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  جستاري در تبیین نبوت از منظر فارابی
  *سیدهاشم هاشمی

  چكيده
پژوهش اين است كه فارابي در تبيين نبوت از چه مفاهيمي بهره گرفتـه اسـت؟   سؤال اين 

آيـد.   نمـي چگونگي اين ارتباط از هر علمـي بر و پاسخ به ، چگونه ارتباط ملك و ملكوت
كه يگانه منبع ارتباط زمين و آسـمان  ، ساحت عقل از درك آن عاجز است. وحي و نبوت

پردازش آن فلسفي و عقلي اسـت.   ارابي دراز سنخ مباحث كلامي است. رويكرد ف، است
، يعني عقل و خيال، النفس ارسطويي و با توجه به دو قوه از قواي نفس وي با تكيه بر علم

مفاهيم ساده و ارزشمندي در چگونگي اين ، به تبيين نبوت پرداخته است. در فلسفه فارابي
، جملـة آن  اختـه كـه از  به حلّ معضـلاتي پرد ، ارتباط مطرح شده است. وي در اين زمينه

تـوان   نمي، نسبت ميان نبي و فيلسوف است. از نظر فارابي نفس داراي حقيقت واحد است
عقـل و  ، نـد. بنـابراين  ا بلكه داراي مراتب و قوايي كه محرك جسم، قايل به تجزيه آن شد

شـخص   اسـت. ايـن يعنـي نبـي و فيلسـوف     » نفـس «اي به نام  محمل يگانهخيال داراي 
تبيـين و تشـريح پاسـخ    ، ترين دستاورد اين پـژوهش  ژگي خاص. مهم دو وي با اند واحدي

  است. القدس) (روح ملكوت فارابي به چگونگي ارتباط نفس با
 فارابي.، نبوت، النفس علم، عقل فعال، تخيل، عقلها:  كليدواژه
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مهمقد  
تبیـین عقلانـی   اي دارد. وي با  فارابی جایگاه ویژه، شناسی فلسفی و هستی ۀمنظومدر نبوت 
فلسفی نگریسته و چگـونگی ارتبـاط زمـین و آسـمان را تبیـین       ۀمسئل ۀآن را به مثاب، وحی

تـوان یافـت کـه     اي نمـی  نمونـه ، هاي موجود کلامی و عرفـانی  نموده است. در میان اندیشه
همچون فارابی تبیین قابل قبولی از نحوة ارتباط ملک و ملکوت ارائه کرده باشد. و این امـر  

تـرین شـکل    توان حل معضلات بسیاري را در ساده، دهد که دستگاه فکري فارابی ن مینشا
اسـلامی لقـب    ۀاند و او را مؤسس فلسـف  رو فلسفۀ فارابی را فلسفه نبوت نامیده دارد. از این

شناسی است. مدار بحث آن حول وجود است. وحی و نبـوت در   اند. فلسفه علم وجود داده
یک حقیقت موجود در هستی مورد کالبد شکافی قرار گرفتـه اسـت.    به مثابۀ، فلسفۀ فارابی

مسئله نبوت را با تکیه بـر  ، دارد ارسطوو  افلاطوناي بر فلسفه  از آنجا که فارابی تسلط ویژه
  النفس ارسطویی تبیین کرده است. علم

هـایی   انکار وحی و نبوت در آغازین روزهاي ظهور دین اسلام موجب گردید تا بخـش 
با ظهـور زنادقـه مـوج دوم    ، در پاسخ به منکران نازل گردد. در دوره اسلامی، ت قرآناز آیا

کـه در برابـر منکـران از وحـی و     ، انکار وحی و نبوت آغاز گردید. اولین فیلسوف مسلمان
ورود بـه عرصـه   ، پرداخت فارابی است. در عصـر فـارابی  ، نبوت دفاع نموده و به تبیین آن

، گردید. راهی که فـارابی گشـود   فرقَ در زمرة کفریات قلمداد میاز دید برخی ، تبیین نبوت
موجب گردید پس از او اندیشمندان به توصیف وحی و نبوت پرداخته و به آن توجه نشان 

رد ادعاي منکران نبوت بوده ، دهند. انگیزة فارابی در طرح مباحث نبوت و تبیین فلسفی آن
 و انکار نبوت آغاز گردید. یکی از ایـن منکـران  گرایی  فارابی موجی از شک ةاست. در دور

وحی و معجزه را انکار کـرده و بـه   ، رسالت، نبوت زمردیهاست. وي در رسالۀ  بن راونديا
برهان خلف را مطرح کرد که اگـر وحـی و نبـوت    ، عقل اعتماد کرده بود. وي در این کتاب

 1بیهوده و باطـل اسـت.  ، به آن حاجتی نیست و اگر با عقل موافقت ندارد، موافق عقل است
مخـاریق  اسـت. وي دو کتـاب تحـت عنـوان      کریاي رازيز، دیگر از منکران وحی و نبوت

 رازيدانسـت.   نگاشت. وي معجزات پیامبران را نـوعی تردسـتی مـی   نقض الادیان و  الانبیاء
ی فـاراب  2داند. ادیان می، هاي که انسان از قدیم با آنها دست به گریبان بوده است ریشۀ جنگ

یک از ایـن دو کتـاب در    متأسفانه هیچ. رازيو یکی بر  راوندي ابندو ردیه نوشت: یکی بر 
آمـده اسـت.    اصـیبعه  ابن عیون الانباءهایی چون  عناوین این دو ردیه در کتاب 3دست نیست
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بـه مباحـث جـدلی و    ، هم از آن دو کتاب یاد کرده است. فارابی در مقابل این ایرادها قفطی
ن و بلکه به دنبال مبانی فلسفی برآمـد کـه امکـان فلسـفی وحـی را مبـی      ، نیاوردسلبی روي 

دربـارة مـذهب    4مستدل سازد. وي آن را بر مبناي عقلی و اصولی متفق علیه استوار گرداند.
آقـا  ، روضات الجنـات در  خوانسارياند. از جمله  برخی وي را شیعه مذهب شمرده، فارابی

جعفـر   6، فلاسفه شیعهدر کتـاب   عبداالله نعمه، الشیعه سیسأتدر کتاب  صدرو  5بزرگ تهرانی
مدعی معتقد  کربنو  فاخوريمعتقدند که فارابی شیعه بوده است.  هانري کربنو  7یاسین آل

  8به شیعه امامی بودن فارابی هستنند.

  شناسي فارابي مباني هستي
زبـان  ، مـتکلم نیسـت   گیرد. وي شناسی الهی شکل می شناسی فارابی با تکیه بر کیهان هستی
شناسی او رنگ فلسفی دارد. وي کوشیده  شناسی او فلسفی است. خداشناسی و جهان هستی

و  أنبوت را تبیین نماید. فـارابی از خداونـد بـه عنـوان مبـد     ، شناسی با تکیه بر همین هستی
به مرتبت موجودات اشاره و به چگونگی خلقت هسـتی  ، سپس، خالق هستی نام برده است

کننده عـالم زیـرین یـاد کـرده اسـت. مبـانی        ازد. از عقل فعال به عنوان مدبر و افاضهپرد می
  بندي کرد. توان در چهار موضوع مزبور دسته شناسی فارابی را می هستی

  ) خداشناسي۱
خـدا داراي  ، تبیین نبوت بدون شناخت خالق هستی ممکن نیست. در نظام فلسـفی فـارابی  

  :اوصاف وجودي ذیل است
وي ، اولین بـار توسـط فـارابی ارائـه گردیـده     ، الوجود بالذات: این برهان عقلی جبوا. الف

لوجـود بـا   ا الوجود بالذات و بالغیر تقسیم نموده است؛ یعنـی کـه ممکـن    وجود را به واجب
سلسله موجودات بایـد  ، رو آید. از این پدید نمی، (وجوب) نرسد تا به سر حد وجود، لذات

یـا ممکـن لوجـود.    ، و هر موجودي یا واجـب لوجـود اسـت   به واجب لوجود منتهی شود 
، حـی  ، معقول محض و عاقل است. او قادر، عقل محض، واجب لوجود بالذات خیر محض

ناچار علتی بر آن مقدم است تا آن را به وجـود  ، اگر ممکن لوجود است 9مرید است.، عالم
 ـ نـاگزیر بـه واجـب    ، یابـد ناپـذیر تسلسـل    طـور پایـان  ه آورد و چون امکان ندارد که علل ب

تـرین   صاحب عالی، (خود) شود که وجود او را علتی نباشد و او به ذات لوجودي منتهی می
لوجود ا کار واجب، بخش و افاضۀ فیض حد کمال است. اوست واجب لوجود بالذات هستی
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همـان وجـوددهی و   ، مـراد از فـیض   10هر فیضی است. أبالذات است و واجب لوجود مبد
  ت.خلق کردن اس

 أمبـدء فـیض و مبـد   ، یا علـت نخسـتین  ، ب. علت نخستین (موجود اول): موجود اول
هایی است که عبارتند  او داراي هست، دهی است. ایجاد کردن و جان دادن از اوست وجود

خداوند جوهري است بدون علت وجودش تام و افضـل و اقـدم اسـت. از      ».وجود تام«از: 
موجـودات از   11جوهر و هسـتی او بقـایش را اقتضـاء دارد.   و ، وي ازلی و دائم بوده، رو این

یگـانگی در ذات و صـفات    12مطابق ذات اوست.، شوند و صانع بودن ذات تعالی صادر می
 دارد و از نقایص مبراست.

  )مراتب موجودات۲
هـاي مابعدالطبیعـه    ترین مفهوم و مـدار بحـث   شناسی است. وجود اساسی فلسفۀ علم وجود

شناسـی اسـت. وجـود یعنـی      به وجود و احوال آن یا همان وجـود ، علم الطبیعهاست. مابعد
، العلل هستی اسـت  که علت، ت: موجود اول یا سبب اولتوان گف می، پس 13آنچه که هست.

را چنـین بـر   شناسی فلسفه باشد. فارابی مراتب هستی (موجـودات)   تواند موضوع وجود می
  شمارد: می

وابسته به خود است. هـیچ هسـت دیگـري بـا او     ، الف. سبب اول (خدا): هستی سبب اول
وي  14تر از یگانگی او نیست. بخش و یکتاست. هیچ یگانگی کامل شریک نیست. هستی

الـه یـا سـبب نخسـتین بـراي      ، در رأس هرم هسـتی قـرار دارد. او یگانـه خـداي عـالم     
  موجودات ثوانی و عقل فعال است. 

هریـک   اسباب وجود اجسـام سـماوي. از   ب. الثوانی (عقول ثوانی): ثوانی عبارت است از:
ترین آنها (عقل دهم) کره ماه  شود. از پایین آسمان اول صادر می، اسباب ثوانی عقل اول

  15شود. صادر می
عملکردش عنایت به انسان و رساندن ، القدس الامین و روح فعال یا روح ج. عقل فعال: عقل

  آدمی به کمال است.
نفس فلکی و نفس ارضی است. نفوس ارضی داراي سـه  د. نفس: نفس داراي مراتبی چون 

  نفس انسانی.، نفس حیوانی ، مرحله است که عبارتند از: نفس نباتی
جـوهر متجسـم بـه    ، متجسم کـه بـه وسـیله آن    یء. صورت: صورت عبارت است از: ش  ه

  گردد. جوهر بالفعل بدل می
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و قوام صورت بـه مـاده    و. ماده: ماده عبارت از: امري است که جهت جوهریت جوهر بوده
  16امکان بروز و ظهور دارند.، است. صور در ماده

  . خلقت هستي۳
را مطـرح   17آفریند؟ نظـام فـیض   فارابی در پاسخ این سؤال که خداوند چگونه هستی را می

ده عقـل وجـود دارد   ، که همان خداوند است، کند؛ بدین صورت که در وراي وجود اول می
ال بـه مـا تحـت قمـر        ، فلکی است. عقل دهممدبر هریک ، که تا عقل نهم همـان عقـل فعـ

  پردازد: نقش او سامان دادن به عالم کون و فساد است. می
از ذات ، »الواحـد لایصـدر عنـه الواحـد    « ةفارابی در پاسخ این سؤال که بر اساس قاعـد 

پس چگونه اشیاء متکثـر از منبـع واحـد صـدور     ، یابد احدیت بیش از یک چیز صدور نمی
هریـک   تعداد ده عقل را مطرح کرده است. ایـن عقـول  ، اند؟ وي براي حل این معضل یافته

گونـه کـه    گویـد: همـان   گردند. فـارابی در تمثیلـی مـی    سبب پدید آمدن اجسام سماوي می
توان گفـت: سـبب    می، گردد و تولید گرما به واسطه حرارت است حرارت موجب گرما می

که خالق هستی به دو نکته نهفته است: یکی آن، لمثیدر این ت 18گردد. اول موجب خلقت می
ایـن خالقیـت بـه سـبب     ، »الواحـد « ةبـر اسـاس قاعـد   ، ذات خود خالق است. دیگـر آنکـه  

  مشهورند عبارتند از:» عقول عشره«هایی است که در فلسفۀ فارابی تحت عنوان  واسطه
علت همـه  آید.  وجود اول: از شناخت و تعقل خداوند به ذات خود هستی به وجود می

  19اراده آفریدگار است.، اشیا عبارت از
.  یابـد  وجود ثانی (عقل اول): وجود ثانی یا عقل اول از سـبب اول (خـدا) فیضـان مـی    

آیـد. عقـل دهـم     طور تا وجود دهم. که از عقل نهم و عقل دهم و کره قمر پدیـد مـی   همین
، آتـش ، یعنـی آب  سبب وجود نفوس زمینی و سبب پدید آمدن عناصر اربعـه ، (عقل فعال)

 20گردد. خاك می، باد

  . عقل فعال۴
در بـاب   ارسـطو دهی) بـه عـالم زیـرین اسـت.     منبع فیض (وجـود ، العقل دهم یا عقل فع

عقل فعال ذاتاً بالفعل بوده و مفارق و فناناپـذیر و ازلـی و   «گوید:  خصوصیات عقل فعال می
ایـن   21»ندیشه بدون آن امکان ندارد.گردد؛ زیرا فاعل بوده و ا ابدي است. با ماده مختلط نمی

  :موجب گردید تا در میان شارحان آثار وي دو رأي پدید آید ارسطوتعریف 
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انـد کـه عقـل را یکـی بیشـتر       و طرفداران وي قایـل  توماس آکوئیناس. وحدت عقل: 1
قـوه عقلیـه اوسـت.    ، توان دانست؛ زیرا نفس صورت جسم است و فصل ممیـز انسـان   نمی

ناگزیر باید به تعـدد صـورت بـراي    ، قبول تعدد عقول و وقوع آنها در نفس با، بدین ترتیب
انسان را عقل واحدي اسـت کـه   ، است. در واقع ارسطوماده واحد قابل بود که منافی عقیده 

  22دیگري بالقوه گردانیدن معقولات.، پذیري (انفعال)تأثیر از لحاظ عمل دو جنبه دارد: یکی
عقل فعال را خـارج  ، رشد ابن، سینا ابن، فارابی، افرودیسیاسکندر . تفکیک عقل فعال: 2

 گردانـد و عقلـی کـه از آن    که عقل فاعلی که معقولات را احداث مـی دانند؛ چرا از نفس می
ال  ، دو تاست؛ یعنی عقل فاعل از عقل منفعل جداسـت. پـس  ، پذیرد میتأثیر  کـه  ، عقـل فعـ

  23انسانی است. مفارق و غیرمنفعل و بیرون از نفس، علت فاعلی است

  وظايف عقل فعال
  الف. عقل فعال به عنوان واهب الصور:

از تحرك ، ترتیب 24گردد. عقل دهم سبب وجود نفوس زمینی و پدید آمدن عناصر اربعه می
از آن اجسـام پدیـد   ، شـود. سـپس   عناصر اربعه حاصل مـی ، افلاك و تماس یکی با دیگري

اند. قوام  اند. اجسام مرکب از هیولا و صورت آید. این اجسام داراي قواي سردي و گرمی می
ها را بدون مـاده بـه    صورت به ماده است و ماده موضوع براي حمل صورت است. صورت

ولـی مـاده علـت وجـود      25وجود ماده بـه خـاطر صـورت اسـت.     ذات اش قوامی نیست...
ون فاعلی بیـر تأثیر  مگر تحت، شود صورتی نیست و از صورتی به صورت دیگر منتقل نمی

ال   26خوانده است.» لصوراواهب «عقل فعال است که فارابی آن را ، از او. این فاعل عقل فعـ
است؛ زیـرا او کائنـات موجـود در عـالم کـون و فسـاد را از قـوه بـه فعـل          » لصوراواهب «

بخشـد. و   عقل فعال یا فلک الادنی به تمام موجودات عالم سفلی صورت مـی  27آورد. درمی
  است.» صورال واهب«، رو از این

  ب. فعليت بخشيدن عقل
بـالقوه  ، باشد. در واقع عقل انسان در ابتدا در هیات ماده است که مهیاي رسوم معقولات می

گوید: تا زمانی که عقـل بالفعـل    گردد؟ فارابی می است. چگونه این عقل (بالقوه) بالفعل می
مفـارق از  ، دهـد  جام میشود. آن فاعلی که این کار را ان معقولات در آن حاصل نمی، نگردد

به عقل بالقوه (هیولانی) اعطایی دارد. همانند اعطاي نـور خوشـید بـه چشـم در     ، ماده بوده
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عقل فعشال ، آورد میر خورشید قوه بصر را به فعلیت درگونه که نو هنگام دیدن. یعنی همان
  28آورد. آن را به فعلیت می، نیز معقولات را در عقل بالقوه مرتسم نموده

  عطاء علوم و معارفاج. 
ال حاصـل و دریافـت    ، که هدف غایی حیات انسانی است، سعادت به واسطۀ القاء عقل فعـ

بالفعـل  ، گیـرد. چـون عقـل بـالقوه     فهم و ادراك به واسطه قوه ناطقه انجـام مـی   29گردد. می
دارد. این القاء و افاضه به شـرطی اسـت    علوم و معارف را از عقل فعال دریافت می، گردید

  30اي براي طلب آن در نفس باشد. ارادهکه 
  فارابی جهان را به دو بخشِ مافوق قمر و مادون قمر تقسیم کرده است:، حاصل اینکه

  عقل فعال است.  عقول عشره که یکی از آنها مافوق قمر عبارتند از: سبب اول و) 1
 31ماده و هیولا که تحت قمرند.، صورت، ما تحت قمر عبارتند از: نفس) 2

خالی از ماده بوده و عـالم  ، گانه و عقل فعال است خردهاي نه، که همان سبب اول، بالا عالم
در اجسام ، ماده و هیولا است، صورت، که همان نفس، شود. عالم زیرین ملکوت شمرده می

یا ما ی نفس انسان را که در عالم ماده (شوند. فاراب جاي دارند و جزء عالم سفلی شمرده می
عقل فعال با عالم سـفلی  ، شمارد را محل اتصال عالم بالا و زیرین می، داردتحت قمر) قرار 

است » القدس روح«همان ، عقل فعال، گیرد. در فلسفۀ فارابی از طریق نفس انسان ارتباط می
 که نقش جبرئیل را بر عهده دارد.

  النفس فارابي علم
پذیر است. عقـل فعـال    نفس امکانارتباط میان عالم بالا و زیرین از طریق ، از دیدگاه فارابی

پیـامبر  ، القـدس بـا بشـر    کنـد. راه تمـاس روح   قوانین الهی را از طریق نبی به مردم ابلاغ می
  است. نفس پیامبر داراي خصوصیاتی است که توان برقراري ارتباط با ملکوت را دارد.

  هاي نفس: الف. تعريف و ويژگي
دیگـري نفـوس زمینـی.    ، یکی نفـوس فلکـی  نفس را به دو قسم تقسیم کرده است:  فارابی

نفس حیوانی (مشترك میان انسان و حیـوان)  ، نفوس زمینی عبارتند از: نفس نباتی (گیاهی)
داند. عامل حرکت کرات آسمانی را نیـز   و نفس انسانی. وي نفس را محرك جسم و تن می

  32داند. نفوس فلکی آنها می
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الصور (عقل فعـال) بـه آن تعـین     نفس جزیی از موجودات عالم زیرین است که واهب
  بخشیده است.(صورت) 
افعـال وي عبـارت    33، که مرکب از دو جزء نفس (باطن) و بدن (ظـاهر) اسـت  ، انسان

نفـس عبـارت   «در تعریف لغوي نفس آمـده اسـت:    34اي که نفس دارد. است از: همان اراده
فـارابی در تعریـف نفـس     35»أاست از نوعی خروج و رجـوع رایحـه و نسـیم از یـک مبـد     

نفـس کمـال اول بـراي     36انها استکمال اول لجسم طبیعی آلی ذي حیات بـالقوه؛ «گوید:  می
جسم طبیعی آلی است که داراي حیات بالقوه بـوده و افعـال حیـات از ایـن جسـم صـادر       

  ».شود می
  هاي زیر است: نفس داراي ویژگی، از دیدگاه فارابی

  حدوث نفس
، آیـد  یابد و همزمان با بـدن پدیـد مـی    صور (عقل فعال) حدوث مینفس به واسطه واهب ال
، را افلاطونشود. فارابی این دیدگاه  از بدنی به بدن دیگر منتقل نمی، قائم به ذات خود بوده

فارابی در رد تناسخ معتقد  37شمارد. مردود می، که قایل است نفس پیش از بدن موجود بوده
زیرا هـر نفـس    38هاي مختلف و متفاوت حلول یابد؛ دناست که امکان ندارد یک نفس در ب

از آنجـایی کـه ذات خـود را تعقـل      39ویژه همان بدنی است که در آن حلـول یافتـه اسـت.   
پس جوهر بسیط ، و چون مباین جسم است 40باشد. مجرد می، کند و به خود شعور دارد می

  که نفس دارد.است اي  است. افعال انسان نیز عبارت از همان اراده

  ادراك نفس
در  ءبه معنی حصـول و دریافـت صـورت شـی     41»ادراك«ادراك است. ، ویژگی عمده نفس

گانـه   نفـس آدمـی معـارف اولیـه را از طریـق حـواس پـنج       ، از دیدگاه فـارابی  42عقل است.
همین معارف جزیی فراهم آمده از حس است که زمینـه فهـم کلیـات را فـراهم      43گیرد. می
قوه متخیله و ، گیرد: قوه حسیه و حواس ظاهري آورد. ادراك نفس از سه طریق انجام می می

  44یا قوه ناطقه.

  دن نفسبالقوه بو
ل از حالـت قـوه بـه فع ـ   ، نفس آدمی ابتدا بالقوه است. زمانی که بالفعل امري را تعقـل کـرد  

بـر  » عقل فعال«یعنی فعلیت را ، خروج نفس از مرحله قوه بودن به مرحله بالاتر 45آید. درمی
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نفس فلکی را بالفعل و عقول آنان ، فارابی در تفاوت نفس انسان و نفس فلکی 46عهده دارد.
که در ابتدا بـالقوه اسـت و از حالـت قـوه بـه فعـل       ، نفس انسان 47شمارد. آنان را بالقوه می

  رسد. این نقش را عقل فعال به عهده دارد. تجرد می به حالت، درآمد

  ب. مراتب و قواي نفس:
افعال  48ولی نفس پدیده واحد بوده و حقیقت نفس یکی است.، که قواي نفس متعددندبا آن

نفـس داراي  ، عملکرد قوه نفس است. از دیدگاه فـارابی ، شود متعددي که از انسان صادر می
  مراتب زیر است: 

انسان مشترك است. هـدف  ، بین نبات (گیاه) حیوان، (حیثیت نباتی): این قوه . نفس نباتی1
49و نگهداري است.تأمین  بقاء نوع و، حفظ، موجود زنده آن نمو  

 نفس حیوانی (حیثیت حیوانی): نفس حیوانی داراي دو کارکرد است:. 2

دیگـري قـوه   ، الف. محرکه: قوه محرکه شامل دو بخش است: یکـی شـهوت و غصـب   
  گیرد. اي که اراده از آن سرچشمه می رکۀ نزوعیه (شوقیه)؛ قوهمح

گانـه و دیگـري    ب. مدرکه: قوه مدرکه شامل دو بخش یکی حواس ظاهر یا حواس پنج
  50متخیله.، حافظه، مصوره و همیه ةحواس باطنی که عبارتند از قو

، ادراك معقـولات فصل ممیز انسان و حیوان اسـت.  ، قوه ناطقه . نفس انسانی(قوه ناطقه):3
زیبایی و داوري در مورد افعـال و فراگیـري علـوم و صـناعت بـه واسـطه آن       ، درك زشتی

این قوه داراي دو بخش است: بخش نظري (قوه ناطقه نظري): ایـن بخـش مـدرك     51است.
  و بخش عملی. 52کلیات و معقولات بوده و افاضه عقل فعال از همین طریق است.

. است: عقل بالقوه (هیولانی)؛ عقل بالفعل و عقل مستفاد یبداراي مرات، قوه ناطقه نظري
برد که معارف را از  از عقلی به نام عقل منفعل نام می، فارابی بین عقل مستفاد و عقل بالفعل
  53دارد. عقل مستفاد و عقل فعال دریافت می

جایگاه عقل منفعل در نفس است و همان عقل هیولانی است. امـا وي از   فارابیاز نگاه 
بـا  ، حاصـل آنکـه  گـردد.   کند از عقل هیولانی متمایز می آن تحت عنوان عقل منفعل یاد می

وي نفس را محل دریافت فیوضات دانسـته و  ، توضیح و تبیینی که فارابی از نفس ارائه داده
  رد.شما عقل فعال را منبع این افاضه می
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  تبيين نبوت
فارابی نبوت را در ذیل فلسفۀ سیاسی خود مطرح کرده است. آنچـه کـه از نوشـتار فـارابی     

تـوان از قیـاس    یابد. این را می یک شخص تبلور می، سوف و نبی درلفی، آید این است برمی
کـه فیلسـوف   ، س دریافت فارابیتن با جامعه سیاسی و همچنین نسبت عقل و خیال در نف

بـر ایـن    ارسـطو و  افلاطونجمع کردن آراء دو استاد فلسفه خود یعنی  در، ستگرا وحدت
بایـد   ، معتقـد اسـت در رأس مدینـه فاضـله     افلاطـون است. وي همچـون   نکته تأکید کرده

وي بـراي  ، که داراي خصوصیت نبوت نیـز باشـد  ، با این ویژگی. فیلسوف قرار داشته باشد
شـمارد کـه عبارتنـد از: حکمـت      شش شرط می، نبی استـ   که همان فیلسوف، رئیس اول

و توانـایی جسـمی بـر    ، قـدرت تخیـل  ، قدرت بـر اقنـاع  ، ذهن پر تلاش، (فلسفه) عقل تام
 ـفارابی آن بخش از شخصـیت ر  54جهاد. از ، کـه داراي ویژگـی فلسـفی اسـت    ، یس اول رائ

 که داراي ویژگی نبوت است، یس اولئوام گرفته است. و آن بخش از شخصیت ر افلاطون
نفـس انسـانی را   ، جمهـور در کتـاب   افلاطـون النفس ارسطویی تبیین کرده است.  با علم، را

جـزء  ، همـت و اراده  جـز ، عقلانی عبارتند از: جز این سه جز 55داراي سه جز دانسته است.
وي معتقد است: جزء عقلانی با اندیشه سرو کار دارد و خویشاوند سرشت ، خشم و غضب

نفس براي حکومت کردن به دنیا آمده است؛ زیرا عقـل قـادر   عنصر عقلانی  56خدایی است.
عقل رهبري تن را بر عهده دارد؛ و در جامعه نیز  57است عالم صور (مثل) را مشاهده نماید.

 58زیرا وي قادر است عالم مثل و حقایق کلی را بشناسد. ؛فیلسوف حق حکومت کردن دارد
ا مـی       فارابی می بایـد داراي   پذیرد که فیلسوف در رأس مدینه فاضـله قـرار داشـته باشـد. امـ

آورد و بـا توجـه بـه      النفس روي می ویژگی نبوت نیز باشد. فارابی براي تبیین نبوت به علم
  نماید. ی و نیز چیستی نبوت را تبیین میجایگاه سیاسی نب، آن

دیگري نبـوت  ، حیثیت است: یکی عقلی و فلسفی رئیس اول فارابی داراي دو، بنابراین
نبی دو شخص ـ این است که فیلسوف  ، هاي فارابی دریافت توان از نوشته آنچه می، و انذار

توان میان فیلسوف و نبی تفکیک قایل شد. پس طـرح   اند. نمی یک شخص، نیستند. در واقع
منتفـی  ، از نبی طراحی شـده  که جایگاه فیلسوف در فلسفۀ سیاسی فارابی والاتر، این مسئله

ابتـدا فیلسـوف متعقـل    ، گیـرد  کسی که به او وحی صـورت مـی  «توان گفت:  است. پس می
رسد. شاید حکمت این مسئله در این باشـد کـه تخیـل و     به مقام نبوت می، شود. سپس می

کـه فـارابی نیـز تأکیـد      اقناع مربوط به عالم پایین است و تعقل معطوف به عالم بـالا. چنـان  
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کند به صورت تخیلـی و اقنـاعی ابـلاغ     نبی معارف را به صورت عقلی دریافت می، کند یم
نبـوت  ، نام نفس قرار دارند پـس ه که عقل و قوه خیال در محملی واحدي ب چنان 59».کند می

گیـرد و نبـی بـا اسـتفاده از      قرار می، که همان رئیس اول است، وجود یک فرد و فلسفه در
از ، آیـد  مـی آنچـه از آثـار و نوشـتار فـارابی بر    آورد. بنـابر   رو می قدرت تخیل خود به انذار

ایـن  ، یابـد  مـی وحی است. اگر قوه خیـال وحـی را در  دیدگاه وي عقل یگانه منبع دریافت 
فهـم و ادراك و  ، توان گفت: نقش عقل در دریافت وحـی  دریافت به واسطه عقل است. می

صویرسازي و انعکاس مبتنی است چون اي که بر مبناي ت نقش تخیل مشاهده است. مشاهده
دهـد. پـس رؤیـت     اي آن را انعکاس می قوت متخیله همچون آیینه، نور وحی بر عقل تابید

  فرشته از طریق قوت قدسی که همان متخیله است ممکن است.

  الف. عقل و دريافت وحي
از نبا به معنـاي  مشتق ، بر وزن فعیل» نبی« ةاز پیامبر به عنوان نبی یاد کرده است. واژ فارابی

» وحی«در اصطلاح فارابی  60دهندهشود خبر رود. می فاعل به کار می خبر است که به معناي
عبارت است از: طی کردن مراتب عقل توسط انسان به ایـن صـورت کـه از عقـل بـالقوه و      

اي در منفعـل   از عقـل فعـال قـوه   ، در ایـن هنگـام   61بالفعل گذشته و به عقل مستفاد برسـد. 
یابد و افعـال را بـه سـوي    را در یابد که به واسطه آن قادر خواهد شد حدود اشیا میفیضان 

به عقل منفعل را که به وساطت عقـل مسـتفاد   ، سعادت جهت دهد. این افاضه از عقل فعال
فارابی عقل را جزیـی از قـواي نفـس و اغلـب از آن بـه       62گویند. »وحی«، گیرد صورت می

 گفتنـد  چـون مـی   گویـد: قـدما   می» نطق«ت. وي دربارة واژه یاد کرده اس» قوه ناطقه«عنوان 
شـود و گـاهی    گاهی به ادراك انسان اطلاق می، ا اسم عقلمرادشان قوه ادراك بود. ام، نطق

  63شود. به چیزي که مورد ادراك واقع می
و اینکـه گفتـه    64، عبارت بوده است از: نظم و هـدف در گفتـار و بیـان   » نطق« نزد قدما

قـوه ناطقـه بـر سـایر قـوا       65یعنی داراي فهـم و ادراك اسـت.  ، »ن ناطق استانسا«شود  می
عقل جزء شریف قوه ناطقه انسان است که به معنی قدرت و تـلاش فکـري    66ریاست دارد.

 68به معنی ترسیم انواع معقـولات در قـوه ناطقـه اسـت.    ، که فعل عقلی است، تعقل 67است.
معنـی مصـطلح   ، گوید: مراد ما از عقل میفارابی براي عقل شش معنی بیان کرده است. وي 

النفس  عقلی که از آن در علم 69الطبیعه است.و معنی مصطلح آن در کتاب ما بعد کتاب نفس
و فعـال. عقـل   ، مسـتفاد ، بالفعل، داراي چهار قسم است که عبارتند از: بالقوه، شود بحث می
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ده و ایـن نخسـتین رتبـۀ    اي در نفس است که نفس خالی از جمیع معقولات بو مرتبه، بالقوه
نمایـد. عقـل    عقلی است کـه معقـول و معقـولات را درك مـی    ، انسانیت است. عقل بالفعل

کـردن   مدرك صور مجـرد اسـت و وحـی عبـارت از: طـی     ، مستفاد غیرمخالط با ماده است
  70شده است.مراتب عقول یاد

  ) عقل فعال و فعليت عقول۱
، همچنـین معقـولات بـالقوه    71بالفعـل گـردد.  عقل ، قدرت ندارد تا از پیش خود، قوه ناطقه

توانـد معقـول    خود بـه خـود نمـی   ، یعنی آنها که قائم به ماده و واقع در اشیا جسمانی است
 یءبلکه عقل بالقوه و معقولات موجود در اجسام محتـاج ایـن اسـت کـه ش ـ    ، بالفعل گردد

معـارف را در  ، عقل فعال 72عقل فعال است. یءدیگري آنها را از قوه به فعل درآورد. این ش
ولـی در تـاریکی   ، گونه کـه چشـم قـدرت دیـدن دارد     همان 73کند. می جزء ناطقه نفس القا

عقل فعال همچون خورشـید عقـل را بـه    ، نماید  بیند و نور خورشید آن را مساعدت می نمی
  74رساند. فعلیت می

و » القـدس  روح« فـارابی از آن بـه  ، گیـرد  وحی را به عهده می هنگامی که عقل فعال القا
عقل فعال هم در موقعیت نـزول و هـم در موقعیـت    ، در واقع 75کند. تعبیر می» الامین روح«

از دریافت وحی دو نوع تفسیر ارائه گردیده اسـت کـه   ، صدور وحی قرار دارد. به طور کلی
  عبارتند از:  

نبـی  که در این رهیافت نفس ، . سنخ صعود2یعنی نزول و ارسال وحی؛ : . سنخ نزول1
فـارابی در پاسـخ ایـن     76کنـد.  با عالم غیب ارتباط برقرار می، با توجه به مرتبۀ تکاملی خود

از سنخ ، سو گوید: وحی از یک سؤال که تبیین عقلی و فلسفی وحی از کدام سنخ است؟ می
رسـد کـه    از سنخ صعود است. نفس نبی در مرتبۀ خود به جایی می، نزول و از سوي دیگر

 دارد. لامین دریافت میا از روح، ایدهر گاه اراده نم

  . چگونگي دريافت وحي۲
نیـاز بـه فراینـد    ، میان ماده و عقـل ،  شمارد. ارتباط عقل فعال را یگانه منشأ وحی می فارابی

دارد. عالم عقل عالم تعقل و تجرد و لطافت اسـت و عـالم مـاده از عـالم معنـا دور اسـت.       
از جنس عقـل باشـد و از   ، سو که این محمل از یک نیاز به محملی دارد، اتصال این دو عالم

، با ماده قرابت داشته باشد. این واسطه عقل مستفاد اسـت. بـدین صـورت کـه    ، سوي دیگر
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در  دارد؛ چون مفارق از ماده است. بـراي القـا   عقل مستفاد وحی را از عقل فعال دریافت می
چه عقل بالفعل منفعل است. اگرعقل ، که آن واسطهاي دیگر دارد  عقل بشري نیاز به واسطه

اي نیست کـه بتوانـد بـا عقـل مسـتفاد       ا در مرتبهام، ت بالقوه و معقول بالفعل استبه صور
  گردد. مرتبط گردد. و عقل منفعل حلقۀ ارتباطی آن محسوب می

  ل مستفادعق
رسد. دو عقل  می، که عقل مستفاد است، تر آن ترتیب عقول از ناقص شروع و به مرتبه کامل

ا عقـل  اي ماده آنها نیـز فـانی گـردد. ام ـ   اند. با فن یعنی بالقوه و بالفعل نیازمند ماده، خستینن
طور مستقیم معقولات را از عقل فعال بگیـرد  ه تواند ب اي رسیده است که می مستفاد به مرتبه

مگر زمانی که بـه مرتبـۀ عقـل    ، نفس فانی شدنی است، نیاز شود. از دید فارابی و از ماده بی
عقـل   77نیاز گردد و قدرت اتصال به عقـل فعـال را داشـته باشـد.     تفاد برسد و از ماده بیمس

مستفاد به منزله صورتی براي عقل بالفعل و عقل بالفعل به منزله صورتی براي عقـل بـالقوه   
توانـد بـا صـور     می، است. عقل بالقوه مشابهت به ماده دارد. به دلیل همین مجانست با ماده

انتزاع کند و بعد از انتـزاع آنهـا در مراتـب    ، ود و این صور را از ماده آنهاجسمانی مرتبط ش
بالاترین مرتبـۀ  ، عقل مستفاد 78بخشد تا به مقام جوهر مفارق رساند. تجرد اندك اندك ارتقا

تواند به آن برسد که از ماده و مادیـات قطـع علاقـه کـرده و از      ادراك آدمی است. کسی می
اي  و به عقل فعال پیوسته باشـد و میـان او و عقـل فعـال واسـطه     ، مرتبۀ عقل بالفعل گذشته

از آنِ ، تواند به مرتبۀ عقل مستفاد برسد. رسیدن به این مرتبه هر کسی نمی، بنابراین 79نباشد.
  کنند.  کسانی است که وحی را دریافت می

  : گوید فارابی در این باب می
شود. خداوندي متعال از طریق عقل  نبی کسی است که به او از طریق عقل فعال وحی می

، [بدین صورت که] واسطه دریافت وحی از عقـل فعـال   دهد. اش را انجام می فعال افاضه
گیـرد. ایـن شـخص همـان حکـیم و       عقل منفعل است که به مدد عقل مستفاد انجام مـی 

  80فیلسوف و متعقل به تمام معناست.
وحـی  ، عقل منفعل چون شبه ماده اسـت عقل مستفاد مفارق از ماده است. « گوید: می فارابی

تـرین   عالی، حلول عقل فعال 81»گیرد. را عقل منفعل به واسطه عقل مستفاد از عقل فعال می
مقـام  ، توان بدان رسید. کسی که این مقام را بـه تمـام و کمـال دریابـد     مراحلی است که می

بـه فـرد اکمـل    ، اسـت اول أ که مستفیض از مبد، الامین نبوت را داراست. عقل فعال یا روح
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کسی است که حایز صفات ریاست بر مدینه و ارشاد ، نماید. این فرد اکمل انسانی افاضه می
  82مردم در تحصیل سعادت است.

  . استمرار وحي۳
بـه   پیـامبر رحلـت  کمال و خاتمیت آن اسـت.  ، مکرا یکی از خصوصیات نبوت پیامبر

آیـا ایـن بـه    ، ل کارکردش استمرار استعقل فعا، معنی انقطاع وحی نیز هست. در حالی که
ا   نبوت را مخصوص رئیس اول برمی، معنی تداوم نبوت نیست؟ فارابی در پاسخ شمارد. امـ

تواند بـا عقـل فعـال مـرتبط گـردد. ایـن        در هر عصري می، معتقد است که امام و فیلسوف
محدث بوده و بـا   کند. شیعه معتقد است امام او را به عقاید شیعی نزدیک می، اعتقاد فارابی

  گردد. رابطه عالم غیب و جهان مادي قطع نمی، ملایک در ارتباط است. با بودن امام

  ب. قوه متخيله و دريافت وحي
، هـا  بحث خیال و تخیـل اسـت. بنـا بـه برخـی برداشـت      ، از مباحث مهم و جنجالی فارابی

که از طریـق  ی دارد جایگاه برتري نسبت به نب، یابد میفیلسوف که از طریق عقل وحی را در
، یابد. در پاسخ باید گفت: فیلسوف و نبی دو فرد نیستند. در واقع میقوه متخیله وحی را در

به بحث فیلسوف پرداخت و تا حد زیادي جایگاه  افلاطوناند.  یک شخص داراي دو حیث
بیین حیثیت نبوت را با تکیه بر قوه متخیله ت، فیلسوف را تبیین نمود. فارابی در بحث نبوت

نمود. پس به این قوت قدسی بیش از سایر قوا پرداخت. قوه متخیلـه جـزء حـواس بـاطنی     
نفس است که میان انسان و حیوان مشترك است. فارابی تفکیکی میان قوه متخیلـه و خیـال   

دهد کـه اغلـب آن را    هاي هر دو را انجام می برد که فعالیت قایل نیست و از یک قوه نام می
در فارسـی  » گمـان «به معنی  84، »خیال«مفهوم  83.نامد می» قوه خیالیه«گاهی و » قوه متخیله«

مشابه چیزي چه در خواب یـا  خیال عبارت است از « است در تعریف لغوي آن آمده است:
؛ خیال در خواب عبارت است از صورت مثالی چیزي؛ گاهی خیال به معنی علـم و  بیداري

 85».و چه بسا واقعی استشمارد  آگاهی است که فرد آن را واقعی می
دارد. پـس از   هاي حسی را نگه مـی  در این باب آورده است: قوه متخیله دریافت فارابی

سـازد. برخـی مطـابق     آن را با هم ترکیب کرده و یا آن را از یکدیگر جدا مـی ، قطع حواس
  86تواند هم در بیداري یا خواب باشد. واقع و برخی خلاف واقع است. این عمل می

  براي قوه متخیله چهار کارکرد عمده ذکر کرده است که عبارتند از:فارابی 
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ترین و  . حفظ تصاویر: یکی از کارکردهاي قوه متخیله دریافت و حفظ صور است. کم1
تخیل صور محسوس و ارائه آن هنگام نیاز است. بدین ، ترین درجه کارکرد قوه متخیله نازل

صـورتی از صـور محفوظـه در ذهـن را     صورت که خیال قادر است هر گـاه بخواهـد هـر    
یحفظ بها ما ارتسم فی نفسه من المحسوسات بعد غیبتها عن «بازآفرینی کند. به قول فارابی 

هـا و شـنیده    قوه متخیله دیـده ... شنیدن و، ؛ پس از قطع حواس مثل دیدن»مشاهدة الحواس
  87کند. را در خزینه خود ذخیره می... و

تصـرف در مـواد حسـی    ، ه بالاتر کارکرد قـوه متخیلـه  . تصرف در مواد دریافتی: درج2
گیـرد و در آنهـا    ها و مواد خام به کار می موجود است. خیال صور محسوس را به مثابه داده

  88پردازد. به ترسیم اژدهاي هفت سر در ذهن می، از دیدن محسوسات، کند. مثلاً تصرف می
 89حکایـت از آنهاسـت.  همـان  ، آفرینی صور محسوس. حکایت از امور محسوس: باز3

سازي و عمدتاً به معنی تقلیـد و مشـابهت در گفتـار و     در فارسی به معنی شبیه 90»محاکات«
توان از دوربین فیلمبرداري نام برد کـه همچـون قـوه     اینجا می در 91کردار و امثال آن است.

  شود. مشابه هم می پردازد. کار این دو گاه متخیله به حکایت از امور محسوس می
 92محاکات از معقـول اسـت.  ، قیت خیالترین درجه خلاّ حکایت از امور عقلی: عالی. 4

قوه متخیله اطلاعات حسی را به فعلیت رسانده و در تبدیل آن به معقـولات  ، بدین صورت
  نقش عمده دارد.

  . رؤیا محصول قوه خیال1
سـعادت را   گرایش بـه خیـر دارد. عقـل تـلاش دارد تـا     ، از دیدگاه فارابی قوه ناطقه و عقل

آنچـه انسـان    94سعادت حقیقی فقط به واسطه عقل قابل ادراك و شناسایی است. 93بشناسد.
ممکـن  ، چون قوه متخیله گـرایش بـه خیـر نـدارد     95عقل است؛، کند  را به خیر رهنمون می

این به دلیل خطاناپذیري عقل  96است سعادت پنداري را به جاي سعادت حقیقی دنبال کند.
فارابی تلاش دارد اثبـات کنـد کـه خیـال محصـول      ، یال است. در واقعو خطاپذیري قوه خ

است. قوه ناطقه از آن جداست. وي معتقد است که چون رؤیا چـون  » متخیله«اي به نام  قوه
  گونه ارتباطی به عقل ندارد. هیچ، اوهام است

اي باشـد کـه کـارکرد آن     تواند محملی بـر بـروز قـوه    رؤیا محصول قوه خیال است. می
همین رؤیا راهی است براي  97رؤیا معلول قوه متخیله است.، هاست. در واقع سیم صورتتر
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پیـامبر وحـی را از طریـق رؤیـا     ، بخصوص اهل سنت، تبیین نبوت. در برخی منابع اسلامی
در خـواب مـأمور   «فرمایـد:   مـی  دارد. آیۀ شریفه قرآن دربارة ابراهیم (خواب) دریافت می

) رؤیا محصول قوه متخیله است؛ یعنی آنچـه  102 صافات:»(.نمایمشدم تا فرزندم را قربانی 
اي تحـت   رویت (دیدن) مربوط به بیداري است. فـارابی رسـاله  ، شود که در خواب دیده می

اي از  آن را ترجمـه ، اي از مورخان فلسـفه  دارد که امروز پاره الرسالۀ فی النوم و الرویاعنوان 
خواب فقدان احساس است و رؤیا عبـارت اسـت   «ید: گو می ارسطو 98دانند. می ارسطوآثار 

به سبب رهایی از اعمـال  ، شود که در هنگام خواب از: صورتی که از قوه متخیله حاصل می
 ارسـطو  100اقتبـاس کـرد.   ارسطو ۀفارابی تبیین خود را از نظری 99گردد. بیداري نیرومندتر می

بـا بسـط   ، فارابی 101»شود. رؤیا نوعی صورت خیالی است که در خواب ظاهر می«گوید:  می
گوید: قوه متخیله بـه   فارابی می 102وحی را تحلیل نمود.، دربارة رؤیا ارسطوو تفصیل نظریه 

هایی که دارد مراجعه  به اندوخته، شود از تحت تسلط سایر قوا رها و آزاد می، هنگام خواب
وي  103پـردازد.  به ترکیب و محاکات و تفصیل می، که ذخیره کرده، ور حسیکند و از ص می

توان دریافـت وحـی را هـم    ، رسد که نبی به واسطه قدرت روحی سرانجام به این نتیجه می
رسد کـه   اي از نفس می در خواب و هم در بیداري دارد. فارابی معتقد است که نبی به مرتبه

  یداري هیچ تفاوتی ندارد.کارکرد قوه تخیل او در خواب و یا ب

 تعامل قوه متخیله و ناطقه در دریافت وحی. 2

ال شـمرده  فـت افاضـۀ عقـل فع ـ   قوه متخیله را محل دریا، در بیشتر آثار سیاسی خود فارابی
در حـال  ، گاه قوه متخیله انسانی به نهایت کمال برسدگوید: هر . فارابی در این باب میاست

، ات حاضره و یا آینده و یا محسوساتی که حاکی آنهاسـت بیداري از ناحیه عقل فعال جزئی
کند. همچنین محاکیات معقـولات مفارقـه و سـایر موجـودات شـریفه را در حـال        قبول می

، ببند. پس او را به سبب معقولاتی که از ناحیه عقل فعال پذیرفته است می، پذیرد بیداري می
رسـد و   ود که قـوه متخیلـه بـدان مـی    ترین مراتبی ب شود. این مرتبت کامل نبوتی حاصل می

  104 تواند به واسطۀ قوه متخیله خود بدان رسد. ترین مراتبی بود که انسان می کامل
عقل یگانه منبع دریافت وحی است. فارابی عقل مسـتفاد را  ، طور که قبلاً گفته شد همان

غیر مخالط گوید: چون عقل مستفاد مفارق و  می، اي بین عقل نبی و عقل فعال داشته واسطه
ارد کـه بـه   اي د در انتقال نیاز بـه واسـطه  ، وحی که معنی و مفهوم عقلی است، با ماده است
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یـات و  ئگویـد: قـوه متخیلـه نیـز جز     ا در عباراتی به صـراحت مـی  محمل خود فرود آید. ام
دارد. حال سؤال این است: در حالی که قوه متخیله امـر   معارفی را از عقل فعال دریافت می

توانـد   منبع (یا مـورد) افاضـه از عقـل فعـال مـی      چگونه، غیرمجرد و در ماده استمادي و 
  ند که عبارتند از:ک به سه موضوع اشاره می، گردد؟ فارابی در پاسخ

  . نقش قوه خیال در تفکر1
اطلاعات حسی را به فعلیت رسانده و در تبدیل آن به معقـولات نقـش عمـده    ، قوه متخیله

تصاویر موجود در قوه متخیله جنبۀ جزیی دارد (نـه کلـی). قـوه متخیلـه صـورت       105دارد.
کنـد. ایـن عملکـرد زمینـه ادراك عقلـی را       محسوسات را از ماده جدا کرده و در آنها تصرف مـی 

اندیشد. نور عقل چون  هاي عقلی را در تصاویر خیال می صورت، سازد. قوه عاقله فراهم می
اطلاعات جزیی و حسی قوه متخیله به اطلاعات و ادراکات کلـی  ، شودادراکات خیالی افکنده  بر

ادراك کلـی   ،هاي حسی و خیالی داوري و قضـاوت نکنـد   شود. تا عقل دربارة دریافت تبدیل می
هـاي   دهـد. خیـال داده   پس قوه متخیله وظایف ذیل را در ادراك انجام مـی  106ممکن نیست.

آگاهی جزیـی دارد و بـدون خیـال    ود در خودازد. به صور و مواد موجس حسی را منتقل می
  107قیت خیال محاکات از معقول استترین درجه خلاّ اما عالی گیرد. عمل عقلی انجام نمی

  حكايت معقولات. ۲
کند. مثـل    حکایت می، قوه متخیله معقولاتی را که نشان حکایت شدن را دارد، از دید فارابی

مفارقه از ماده. همچنین قـوه متخیلـه    اشیا، ب اولاند. امثال سب معقولاتی که در نهایت کمال
تـوان اندیشـید؛    از دید فارابی بدون تخیـل نمـی   108نماید. المنظر را نیز حکایت می قبیح اشیا
فـارابی تـا اینجـا     109اندیشـد.  ی را در تصاویر خیـالی مـی  هاي عقل که قوه عاقله صورت چرا

ن قوه در حال بیداري تحت سـلطۀ  یکی از قواي نفس است. ای، توضیح داده که قوه متخیله
گردد. امـا نبـی    آزاد می، رود قواي حسی و عقلی قرار دارد. زمانی که شخصی به خواب می

کسی است که در حال بیداري و خواب قوه متخیلیه او آزاد است. نفس نبـی داراي آنچنـان   
[اما] نبـوت   قوت و قدرتی است که به حد کمال رسیده و توان ارتباط با عقل فعال را دارد.

محصول افاضه فیض از جانب عقل فعال بر قوه متخیله اوست. ابلاغ شریعت بر مبناي ، نبی
 110پذیر است. ه امکانهمین افاض
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  تعامل در دريافت وحي. ۳
تعامـل وجـود دارد. قـوه    ، ناطقـه ، متخیلـه ، بین سه قوه نفس یعنی حسـیه ، از دیدگاه فارابی

رسـاند.   عقـل را در اندیشـه مـدد مـی    ، مشاهدات حسی استکه بایگانی تصاویر و ، متخیله
گوید: قوه ناطقه دو قسم است: یکی ناطقه نظـري   می آراء اهل مدینه فاضلهفارابی در کتاب 

نماید. فارابی  دیگري ناطقه عملی. قوه متخیله میانه این دوگاه قرار گرفته و آنها را وصل می
کـه بـه مثابـه    ، قه عملی و نظري است. عقل فعالقوه ناط ةدهند وصل، قوه متخیله«گوید:  می

باید در قوه ناطقه  شود که می گاهی از آن بر قوه متخیله معقولاتی افاضه می، نور چراغ است
  111»شد. می

یعنی قوه ناطقه وي (اعم از نظري و ، نفس وي هماهنگ باشد  چنین انسانی که سه جزء
کسی است که بـه  ، چنین انسانی، ر بگیردعقل فعال قراتأثیر  عملی) و قوه متخیله وي تحت

اول به عقل ، گاه به نفس افاضه کندعقل فعال هر، طور که گفته شد شود. همان وي وحی می
کنـد. عقـل    کند. عقل مستفاد شبیه ماده است که صور مجـرد را ادراك مـی   مستفاد افاضه می

تـام از مـاده بـه     در اثر مفارقـت ، عقل مستفاد 112مستفاد همچون عقل آسمانی مفارق است.
عقـل  ، میان قوه ناطقه و عقل مستفاد، چون عقل فعال افاضه کند 113عقل فعال نزدیک است.

وجود دارد که محل فرود وحـی اسـت. فـارابی معتقـد اسـت: بـدون       » عقل منفعل«دیگري به نام 
کـه عقـل   نفس توانایی ارتباط با عقل فعال را ندارد. در اینجا بایـد از فـارابی پرسـید    ، عقل منفعل

مجـرد و مـادي اسـت؟    در حـالی کـه قـوه متخیلـه غیر    ، کند فعال چگونه به قوه متخیله افاضه می
فارابی در پاسخ معتقد است: نقش قوه متخیله حکایت و انعکاس و بازتاب است. از دیـد فـارابی   

 فصـوص الحکـم   کنـد. وي در کتـاب   سـازي مـی   تمثـل ، قوه متخیله نبی در هنگام دریافت وحی
 114»کنـد.  روح آدمی وحی را به باطن خود درك کرده و صورت ملک را تمثل می« گوید: می

و صـورت آن در آیینـه    یءو شبیه آن مثل صورت اصلی ش ءبدین صورت که بین یک شی
گویـد:   فارابی در جاي دیگر می 115مثل صورت او در آیینه است. یءاست یعنی شبیه یک ش

 116توان به آسانی تصور کرد. را می ءد آن شیخو، را بتوان به خیال آورد ءاگر شبیه یک شی
شود و  صورت فرشته در باطن نبی یعنی در قوه متخیله او بازتاب داده می، پس هنگام وحی

کنـد و نیـز پیـام الهـی و      او صورت ملک را در بازسازي و بازنمایی قوه متخیله مشاهده می
نبوت محصول افاضه فیض  ،یابد. در واقع معقولات را به صورت اخبار جزیی و کلی در می

  یکی مستقیم دیگري با واسطه.، یابد میدو قوه است. هر دو قوه وحی را دربر هر 
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  گيري نتيجه
شناسـی   نبوت را در ذیل فلسفه سیاسی خود طرح کرده است. وي در مبـانی هسـتی   فارابی
، قمراندهستی را به دو بخش عالم معقولات (یا عالم فوق قمر) و عالم ماده که تحت ، خود

زند. نفس پیـامبر   تقسیم کرد. وي عالم معقول را به واسطۀ نفس آدمی با عالم ماده پیوند می
شـمارد و   داند. فارابی عقل را یگانه منبع دریافت وحی می می  را محمل فرود وحی و افاضه

شمارد. وي براي نبی دو شأن بیان کرده است: یکی  قوه تخیل را در دریافت آن ضروري می
از آنجـایی کـه   ». متخیله« عقلانیت و دیگري شأن نبوت؛ یعنی داشتن قوه قدسی به نام شأن

هـاي خـود را بـه صـورت تمثیـل بـه        نبی آمـوزه ، وحی الهی عبارت از برهان و یقین است
، النفس تبیین کرده است. در واقـع  دارد. فارابی نبوت را با توجه به علم شهروندان عرضه می

از ، اي و تمثیلـی اسـت   نمونـه ، ه ادراك کلیات و مفـاهیم فلسـفی  نفس در صعود بسازوکار 
آید که وي نبی و فیلسوف  دست میه صعود نفس پیامبر به ملکوت. از تبیین نبوت فارابی ب

بی اساس است. تبیین فـارابی تبیـین   ، شمارد. پس بحث تقدم و تأخر این دو را یک فرد می
از بـالقوه بـودن بـه سـوي بالفعـل شـدن        گونه که عقل در نفس فلسفی و عقلی است. همان

الامین با پیام  نماید. با این ویژگی که روح نفس پیامبر همان مسیر را طی می، نماید صعود می
برد که هیچ انسـانی تـوان رسـیدن بـه آن مرحلـه را       روح نبی را به سوي ملکوت می، وحی
  ندارد.
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